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هاي داسـتاني اسـت. باتوجـه     هاي مهم در ارزيابي عينيت روايتپيوستار مكان و زمان از مؤلفه
مكـان و   - هاي روايي زمـان  زماني، اين مقاله بر آن است تا ويژگي -  به اهميت پيوستار مكاني

در گـام   هاي فارسي را بررسـي كنـد. بـه ايـن منظـور،      نمايي نخستين رمانسهم آن در واقعي
تـه  مكان داسـتاني از رمـان   -  هاي مواجهه با زماننخست، شيوه شـده در دهـة اول   هـاي نگاش

اـ، بـه    بندي شده است. زمان به كار گرفته شده در اين رمـان شمسي استخراج و دسته ١٣٠٠ ه
بـهم، زمـان صـوري و زمـان مشـخص        لحاظ ميزان ابهام و وضوح، در سه دستة كلي زمـان م

ي شده و نسبت هركدام با عينيـت روايـي سـنجيده شـده اسـت. در ايـن       بندواقعگرا صورت
دار، تلاش شده است تـا زمانمنـدي   هاي زماني صريح و نشانپژوهش، افزون بر بررسي نشانه

اـبي شـود.     متن با در نظر گرفتن زمان هاي شاخص، وقايع تاريخي و متغيرهاي اجتمـاعي ارزي
اـني از پيوستار م هاييكه نشانهرغم اينعلي تـوان در نخسـتين    زمـاني واقعگرايانـه را مـي    -  ك
اـي فارسـي،    دهد كه زمانمندي نخستين رمان فارسي پي گرفت، نتايج پژوهش نشان ميرمان ه

فاقد سير تاريخي منطقي است. اغراض آموزشي نگارش رمان و تمركز بـر مسـائل انتقـادي و    
فــروغ  رمــان ايــن دوره كــمزمــاني را در  -  اجتمـاـعي، تمهيــدات روايــي و پيوسـتـار مكـاـني

  است. ساخته
  گرايي، رمان فارسي. هاي زماني، عينيت، واقع مكاني، شاخص -  زماني ها: كليدواژه

  
  

                                                                                              
  دانشگاه نيشابور، (نويسندة مسؤول) ،استاديار زبان و ادبيات فارسي *

sadeghi_hashem62@yahoo.com  
  ١٣٩٧/ ٢١/٠٦، تاريخ پذيرش: ١٣٩٧/ ٢٠/٠٣تاريخ دريافت: 



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٥٨
  مقدمه .١

دريافت و ترسيم زمان و مكان در آثار ادبي، افزون بر ساحت روايي، بيانگر نگرش و ايسـتار  
و تـالي فهـم انسـان از مفهـوم     بشر نسبت به جهان پيرامون اوست. زمان و مكان روايي تابع 

تـوان تحـول و    زمانمندي است. بر اساس نحوة مواجهه با مكان و زمان در آثـار روايـي، مـي   
  گرفت. هاي تاريخي مختلف پي تكوين دريافت مقولة زمانمندي را در برهه

در رمان، مكان و زمان لازم و ملزوم يكديگرند و در ارتباط با يكديگر تصويري عينـي از  
انـد. ترسـيم زمـان و     دهند كه در زمان و مكاني مشـخص روي داده  دهايي به دست ميرويدا

مكان متعين، سهمي ويژه در عينيت متن دارنـد. انتـزاع رويـدادها و وقـايع داسـتان از بسـتر       
بخشـد و در مقابـل، ترسـيم رويـدادهاي      ، به رويدادها عموميت ميزماني و مكاني مشخص

  ).٣٠: ١٣٨٦دهد (وات،  ها فرديت مي مشخص به آن داستان در ظرف مكاني و زمانيِ
زمـاني را بـراي بررسـي     -  ) يا پيوستار مكانيChronotopeباختين، اصطلاح مكانِ زمانمند (

هـاي روايـي را از    توأمان مكان و زمان داستان به كار بسته و بر اساس الگوي زمانمنـدي، گونـه  
زمينة حوادث نيسـت، بلكـه بـا     در الگوي باختين، مكان صرفاً پس يكديگر متمايز ساخته است.

ماننـدي   كند. مكـان زمانمنـد، واقعيـت    تشخص زماني، يك دورة تاريخي مشخص را ترسيم مي
زنـد. تقيـد    رويدادهاي داستان را به مكاني معـين در يـك دورة تـاريخي مشـخص پيونـد مـي      

ر يـك دورة تـاريخي مشـخص، سـبب     د رويداهاي داستاني به يـك مكـان جغرافيـايي معـين    
هـا بـا شـرايط خـاص آن      يتشود كه همخواني و انطباق رويدادهاي داستان و كنش شخص مي

شـود   عنـوان لازمـة باورپـذيري اثـر در نظـر گرفتـه مـي        دورة تاريخي و مكان جغرافياي آن، به
)Borghart & Dobbeleer, 2010: 78ي، كـه اطلاعـاتي   زمـان  -  ). مكانِ زمانمند و يا پيوستار مكاني

دهـد، بـه رويـدادها عينيـت و      وقوع رويـدادهاي داسـتاني ارائـه مـي    دقيق دربارة مكان و زمانِ 
  بخشد. مي  فرديت

نمايي بودن رويدادها را فراهم چه بستر لازم براي نمايش آشكار رخدادها و قابل بازآن 
هـاي   و عينيت نشـانه  ازدياد ويژة تراكمآورد، پيوستار است و اين امر، دقيقاً به بركت  مي

دهـد كـه    رخ مياي  هاي فضايي گي انسان [...] است كه در محدودهمكاني زند -  زماني
زمـان در   بخشـي  ب پيوستار، كه ابزار اولية عينيتاند [...] بدين ترتي خوبي تصوير شده به

شـود.   بخش كل رمان مبدل مـي  و نيروي جانبخش بازنمايي  مكان است به مركز عينيت
  ).٣٣٢: ١٣٨٧، (باختين
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هاي فارسي است تـا   زماني نخستين رمان -  هدف اصلي اين مقاله بررسي پيوستار مكاني
هـا را ارزيـابي كـرده و     گرايـي ايـن متـون و باورپـذيري آن     از رهگذر آن بتواند ميزان واقـع 

در رمـان فارسـي پـي بگيـرد.      هـاي مهـم رئاليسـتي را    گيري و برآمدن يكـي از مؤلفـه   شكل
رئاليستي، برخلاف ديگر آثار ادبي پيش از خود كه عنايت چنداني به تشـخص و   هاي داستان

 ها بر اين باورنـد  به مكان و زمان دارند. رئاليست انسجام مكان و زمان نداشتند، توجهي ويژه
يي هاي اجتمـاعي جامعـه را در برهـة تـاريخي مشـخص، بازنمـا       واقعيت هايشان، كه داستان

از اهميت عنصر مكـان و زمـان   » برهة تاريخي مشخص«و » جامعة خاص«كنند. تأكيد بر  مي
  در داستان رئاليستي نشان دارد.

هايي متعددي منتشر شـده اسـت    در مورد زمان، در حوزة زبان فارسي، ترجمه و پژوهش
اندازهايي فلسـفي بـه مقولـة زمـان تـا بررسـي و تحليـل يـك اثـر           كه طيفي وسيع، از چشم
پيـدايش  ها، بخشـي از كتـاب    گيرند. در ميان اين پژوهش را در بر ميمشخص از منظر زمان 

هـاي   ) اثر كريستف بالايي كه ذيـل تحليـل سـاختاري تعـدادي از رمـان     ١٣٧٧(رمان فارسي
تاريخي و چند رمان فارسي در آغاز قرن بيستم، مقولة زمان و مكان را بررسي نمـوده اسـت،   

زمـان، هويـت، و   «اي بـا عنـوان   افزون بر اين، مقالهتواند سرآغاز اين مقاله به شمار رود.  مي
) بـه قلـم سـينا    ١٣٩١» (هـاي تخيلـي غـرب و ايـران    روايت: چگونگي فهم زمان در روايت

جهانديده منتشر شده كه صيرورت دريافت و عرضـة مقولـة زمـان را در ارتبـاط بـا تحـول       
اسـت و در قسـمتي از    پي گرفته -  از اسطوره تا رمان مدرن و پست مدرن -  ژانرهاي روايي

نسبت زمان بـا رمـان واقعگـرا را بـه صـورت      » رمان روايتي براي جاودانگي حال«مقاله ذيل 
صورت جـامع، پيوسـتار مكـان و     نظري طرح نموده است. اما تاكنون پژوهش مستقلي كه، به

 -  از منظر پـژوهش حاضـر   - هاي فارسي گرايي را در نخستين رمان زمان، و نسبت آن با واقع
  ررسي كند، انجام نشده است.ب

شناسـي   بـه شـكلي كـه در روايـت     –بندي زمان و مكان، نظم زماني، ترتيـب و ...   تقسيم
مطمح نظر  اين پژوهش نبوده؛ بلكه نسبت مقولة مكان زمانمند با عينيـت و   -  شود مطرح مي

 ـ  دانجا بـه  واقعگرايي مطرح بوده است. به همين دليل طبق الگوي مكانِ زمانمند باختين، تـا ب
اند و يا پيوستار مكـاني و زمـاني بـه     ايم كه يا مانع تحقق واقعگرايي بوده ها پرداخته اين مقوله

مكـان  «عينيت و واقعگرايي متن منتهـي شـده اسـت. در ايـن مقالـه، پـس از بيـان مختصـرِ         
زمـان  «و » زمـاني مـبهم   -  پيوسـتار مكـاني  «هـاي فارسـي،    و عينيِ نخستين رمـان » مشخص
. در انـد  شـده  يبررس ـانـد،   گرايـي بـوده   عنوان اشَكالي از زمان كه مانع تحقق واقع هب»  صوري



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٦٠
يادگـار  و جلد دوم آن،  تهران مخوفگرا در رمان  مكان مشخص واقع -  قسمت پاياني، زمان

زمان و توصيف  -  عنوان نخستين رمان فارسي و نخستين اثري كه پيوستار مكان به ،شب كي
  بخش به كار بسته، به تفصيل بررسي شده است. اي عينيت مؤلفه مثابه و ترسيم آن را به

  
  . مكان مشخص٢

ي اين پژوهش را شهرهايي همچون تهران، رشـت، كرمانشـاه،   موردبررسهاي  مكان اكثر رمان
كـه   - هـا، مكـان رمـان     اين رمان اتفاق بهدهند. در اكثر قريب  قزوين، همدان و ... تشكيل مي

صـراحت مشـخص شـده اسـت. توصـيف      بـه  -  گيـرد ا در برمـي معمولاً يك يا چند شهر ر
وضعيت شهرهاي معاصر روزگار نويسنده و ترسيم طبقات اجتماعي مختلف سـاكن در ايـن   

  نويسندگان اين دوره است.موردعلاقة شهرها، از مباحث 
كاهـد؛ امـا مشـخص     تشخص مكان داستان، تا حد زيادي، ابهام داستان را فرو مي هرچند

نمايد. افزون بـر مشـخص    تنهايي، براي اطلاق نام واقعگرايي بر آن بسنده نمي بهبودن مكان، 
هـا   جانبـة مكـان   گرايانة و عيني آن، مرهون تدقيق در توصـيف همـه   بودن مكان، ترسيم واقع

است. توصيف در داستان رئاليستي، معمولاً، با عينيت و دقتي همراه اسـت كـه بـه تصـاوير،     
در القـاي   ها، درنهايت، سهمي ويژه مانند توصيفبخشد. كيفيت عكس مانند ميكيفيتي عكس
عنـوان   ماننـد، بـه  بر عهده دارد. توصيف مكان، افزون بر ايجاد كيفيـت عكـس   توهم واقعيت

هـاي   شخصـيت  نيرويي مؤثر در زندگي انسان، كليدي بـراي شـناخت رفتـار و درك كـنش    
شـرايط و اقتضـائات محيطـي كـه در آن     رود. انطباق كنش شخصيت بـا  داستان به شمار مي

  بخشد. مانندي و باورپذيري داستان را فزوني ميكند، واقعيتزندگي مي
هاي فارسي، خصيصة كاهش فضا، نسبت به ديگر در مكان نخستين رمان توجه قابلنكتة 

المللـي   هاي تاريخي، همانند رمان مـاجرايي، سـوية بـين   هاي داستاني است. مكان رمان گونه
شهري دارند. مكـان  هاي رئاليستي عمدتاً خصيصة شهري و يا بيند. حال آنكه مكان رماندار

هـاي   مشخص و جنبة شهري آن، نخستين عامل تمايز مكانِ زمانمند رمان رئاليسـتي از گونـه  
  ).٥٠٩ - ٥١٠: ١٣٨٦آيد (بالايي، داستاني پيش از آن به حساب مي

رود مجـال بيشـتري   هاي شهري، انتظار مـي هاي اين دوره به محيطبا كاهش فضاي رمان
شود و همة نويسندگان، بـه  اما در عمل اين امر محقق نمي؛ ها فراهم شودبراي توصيف مكان

دهنـد.   ها توجه نشان نمييك ميزان، به توصيف دقيق مكان داستان و محل زندگي شخصيت
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كـان داسـتان مـدنظر قـرار     مانـة  يگرا واقعتوصيف دقيق و  كه ها، بيش از آندر اكثر اين رمان
  شود. هاي اجتماعي آن توجه ميگيرد، به جنبه

  
 زماني مبهم -  . پيوستار مكاني٣

هـاي فارسـي بـه چشـم      زماني كـه در شـماري از نخسـتين رمـان     -  ابهام در پيوستار مكاني
گرايي است. در ايـن آثـار، شـكلي ظـاهري از زمـان كـه        خورد، يكي از موانع تحقق واقع مي

هـا؛ نظيـر يـك     هاي زماني ايـن رمـان   شود. نشانه توهم القاي گذر زمان است، ثبت ميموجد 
دهنـد؛ امـا توصـيف    صرفاً تداوم زمان را نشـان مـي   ساعت بعد، يك روز بعد، هفتة بعد و ...

آورد. افزون بـر ايـن،   وار را پديد نميها، كليت زماني منسجم و اندامگذشت زمان اين داستان
گرهاي زماني مبتني بـر تـداوم، در   اقد زمان تاريخي مشخصي هستند كه نشانها فاين داستان

  ارتباط با آن توجيه و معنادار شوند.
) زماني و مكاني؛ مانند امروز، ديروز، فردا، اينجـا، آنجـا و ...   deixis(هاي  كاربرد شاخص

كـان خاصـي   ها بـر زمـان و م  رود اين شاخصشوند كه گمان مياي تعبير ميگونه در متن به
امـا حقيقـت ايـن    ؛ هاسـت مكاني متضمن اين شاخص -  دلالت دارند كه آن موقعيت زماني

هـا بـه آن ارجـاع     اي كه اين شـاخص  مكاني – است كه بدون مشخص بودن موقعيت زماني
شـود  ها در متن بيشتر ميها را تعبير كرد. هر چه اين شاخصتوان اين شاخصدهند، نمي مي

برد و در مقابل تصريح زمان و مكانِ دقيق و مشخص، مـتن را  م پيش ميمتن را به سمت ابها
  ).١٠٧ - ١٠٨: ١٣٨٦سازد (تولان، متعين مي

كاملاً مبهم است. زمان داسـتان، در   ،روزگار سياههاي فارسي، زمان در ميان نخسيتن رمان
رمـان، گـاه   رود. در ايـن  فصل، ماه، هفته و شب و روز پيش مي برحسباي انتزاعي، زنجيره

هـا   شود؛ اما اين توصيفهاي زماني به دست داده ميهاي نسبتاً مبسوطي از مشخصهتوصيف
توصـيف   نويسـي اسـت و  اي بـراي شـاعرانه  كه مبين گذشت زمان باشد، دستمايهبيش از آن

اي زيباشناختي و بلاغي به خـود  هاي زماني، به سياق توصيف در متون سنتّي، سويهمشخصه
  اوير بلاغي بر عينيت روايي فزوني يافته است:گرفته و تص

فروز آسمان سر از بالش زركش افق برداشته، پنجة ظريـف طلائـي   صبحدم، دختر گيتي
رة خـويش كنـار نمـود،    را از آستين سپيد فجر برون آورد و زلف مشكين سحر را از غ

پـس  كوار در آن طرة طرار زد و موي پريش ظلمت را زبون و خوار  شعاع را شانه رد، س
فام را با يك رشتة طلائي از اشعة خـود آميخـت، انـدك انـدك      هر بافتة از آن زلف سيه



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٦٢
گيسوي تاري را پشت سر انداخت و روي بما نمود، و بالاختصار: صبح نمايـان شـد و   

  ١).١٣ - ١٤: ١٣٤٣ ]١٣٠٣[آفتاب پديدار. (خليلي، 
  به شرح ذيل است: روزگار سياههاي زماني  نشانه 

: ١٣ص ». پايـان بـرج عقـرب و آغـاز قـوس     «، »هنگام خـزان : «١٠ص ». امروز: «٧ص 
دختر افق حجاب ارغـواني شـفق را بـر طلعـت خـود كشـيد و در چـادر        : «١٨ص ». امروز«

ص ». روزي چند بگذشـت : «٦٤ص ». فصل زمستان: «٤٨ص ». مشكين ظلام مستور گرديد
: ٧٠ص ». ني سن من به پانزده سال رسـيده در همان ايامي كه من گل نوشكفته بودم، يع: «٦٦

، »دقـايق و سـاعت بگذشـت   «، »آنروز: «٧٨ص ». آنروز: «٧٦ص ». روزي: «٧١ص ». امروز«
آن : «٨١ص ». تـا آن شـب  : «٨٠ص ». غروب شـد و برگشـتم  «، »عصر شد و بمدرسه رفتم«

». آنـروز «، »از آن ساعتي كه: «٨٣ص ». دقيقة چند: «٨٢ص ». آنروز«، »مدتي بگذشت«، »شب
ساعت و دقايق همچـو  «، »شبي به سر آمد روزي هم«، »روزي بگذشت و شبي هم: «٨٤ص 

: ٩١ص ». سـاعتي چنـد بگذشـت   «، »عصـر همـان روز  : «٨٥ص ». رفـت  و آمـد نسيم صـبا  
، »مغرب شد و مغرب گذشـت : «٩٣ص ». امروز«، »نزديك غروب«، »در فصل بهار«، »روزي«
ص ». از دو ساعت با محبوب خـود... تصـادف كـرديم   در اول شب بسيار بگرديديم تا پس «

بعـد از نـيم   : «٩٨ص ». شـب بـود  : «٩٧ص ». گذشـت  هـا  مـاه ها، ، روزها، هفتهها شب: «٩٤
اگـر امـروز نمـردم فـردا     «، »پس از دو ساعت: «١٠١ص ». امروز«، »ديروز: «٩٩ص ». ساعت

 بعـد : «١٠٥ص  ».روزي: «١٠٣ص ». چون سحر شد«، »آن شب«، »باز خودكشي خواهم كرد
روز : «١٠٩ص ». از امـروز «، »در آن ساعت: «١٠٨ص ». آنروز«، »روزي: «١٠٦ص ». روزآن از

مـدت  : «١١٦ص ». مدت سه ماه تمـام «، »در شب اول: «١١٥ص ». روز بعد: «١١٤ص ». بعد
هنگـام امتحـان   «، »زمـاني رفـت و زمـاني آمـد    : «١١٧ص ». امـروز «، »دو ماه تمـام گذشـت  

غـروب  : «١٢٢ص ». امـروز : «١١٩ص ». امـروز دو بـه غـروب مانـده    : «١١٨ص ». ديفرارس
روزي رفـت و روي  «، »آنـروز «، »روزي«، »از دو سال پيش: «١٢٣ص ». روزي«، »نزديك شد

ص ». آن شـب «، »اول شب«، »آخر برج جوزا بود«، »شبي: «١٢٦ص ». آنروز: «١٢٤ص ». آمد
، »هم هرچـه بـود و نبـود بگذشـت    آن شب : «١٤١ص ». ديشب: «١٢٩ص ». روز بعد: «١٢٨

بعـد از دو  «، »عصـر پنجشـنبه  «، »چنـد روز قبـل  : «١٤٣ص ». روزي«، »ايام و ليالي بگذشت«
: ١٤٥ص ». روز دوشـنبه «، »بعـدازظهر «، »روز بعد كه روز پنجشـنبه بـود  : «١٤٤ص ». ساعت

ص ». امـروز : «١٤٩ص ». روزي اسـت خـوش  «، »پس از چهار ماه: «١٤٧ص ». روز دوشنبه«
گـذرد و بيـدار   يـك دقيقـه مـي   «، »گـذرد؟ يك ساعت يا بيشتر و كمتـر مـي  «، »امشب: «١٥٠
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: ١٥٤ص ». بيش از يك روز توقف نكـردم : «١٥٣ص ». امروز«، »امشب: «١٥١ص ». شوم مي
ص ». آنروز تا عصر بـه سـر آمـد   «، »بعدازظهرامروز : «١٦١ص ». روزي«، »پس از شش ماه«

هـم شـبها و روزهـا، ماههـا و      بعـدازآن هم گذشـت و  آن شب : «١٦٥ص ». روز بعد: «١٦٢
  ».مدتها، ايام و ليالي بگذشت«، »روزگارها و اينك روزگار سياه

چنـد مـورد خـاص، صـرفاً تـوهم گذشـت زمـان را ايجـاد          جز بههاي زماني،  اين نشانه
اي دارنـد كـه بيـانگر     هـاي زمـاني   رويدادهاي مختلف در درون خود، نشـانه  هرچندكنند.  مي

دقيقـه، سـاعت، روز و ... سـنجيده     برحسـب هـاي زمـاني كـه     تداوم هستند، اما ايـن نشـانه  
  شوند. مانند سازد، مرتبط نميها را واقعيتشوند، با زمان تاريخي مشخصي كه آن مي

هايي كه در چهارچوب ماجراهاي مستقل شمارش ها و دقيقهجا كه روزها، ساعتاز آن
هـاي   آورنـد، بـه روزهـا و سـاعت     اقعي را پديد نميي زماني وشوند، يك مجموعهمي

گذارند،  ها و روزها ردپايي از خود باقي نميشوند. اين ساعتزندگي بشري تبديل نمي
هـا و روزهـا آورد. (بـاختين،    توان بـه تعـداد دلخـواه از ايـن نـوع سـاعت      بنابراين مي

١٤٩  :١٣٨٧.(  
روايـي غلبـه دارد.   تمهيـدات اعتبـاربخش   اغراض آموزشي و اجتماعي بـر   روزگار سياه،در 

راوي در لواي مصلح اجتماعي، دغدغة اصلاحات اجتماعي در سر دارد. تقبيح فقـر و فسـاد،   
كمبود پزشك و عدم رعايت اصول بهداشتي، عادات نادرست اجتماعي و ... پيوسته در مـتن  

را  اش يزنـدگ وقايع كه شوند. شخصيت اصلي داستان نيز، بيش از آنداستان نقد و تفسير مي
روايت كند، آراء و نظريات خويش را در باب عوالم عشق، احساس، كمبودهاي اجتمـاعي و  

دارد. اين مباحث اخلاقي، اجتماعي و كيفيات روحي، حقايقي است عام كـه فـارغ   ... بيان مي
درك است و باورپـذيري آن نيـازي بـه مستندسـازي و تعـين      از بعد زمان هم روشن و قابل

كنـد، تشـخص و ابهـام زمـاني يـك اثـر، تـا حـد         طور كه تولان اشاره ميماني ندارد. همانز
 ]زمـاني [پرداختن بـه جزئيـات   «اي است كه اثر به آن تعلق دارد. زيادي، وابسته به گونة ادبي

آن نهفتـه اسـت،   » مـوقعيتي همـه «در مواردي كه قدرت داستان در حقيقت عام آن يا شـمول  
رود طـرح  ). گمـان مـي  ١٦٥: ١٣٨٦(تولان، » برسد. به نظر بيوغر بيعجممكن است حتي 

فروغي تشخص زماني اين اثـر انجاميـده و بـه واقعگرايـي آن لطمـه      همين حقايق عام به كم
  است. زده

، بر شورمندي كلام و متأثر ساختن خواننـده اسـتوار   زيهر چ، بيش از روزگار سياهروايت 
ــر شــورمندي كــلام و  ــد ب ــرانگيختن احساســات مخاطــب، بــه جــاي   شــده اســت. تأكي ب



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٦٤
هـاي داسـتان و كاربسـت    ي جنبـه ريباورپـذ مانندي اثر نشسته است. به همين دليـل   واقعيت

  سازد، به كناري نهاده شده است.تمهيداتي كه روايت را به زندگي واقعي شبيه مي
داني نشـده  ، به تعين جزئيات زماني توجه چن ـروزگار سياهدر ديگر آثار خليلي نيز، مانند 

هاي زماني مبهم و شاعرانه است. در اين داستان، خليلـي بـا پيـري در    ، نشانهانساناست. در 
پـردازد و بـا توسـل بـه     مي وگذار گشتوگو و به باب موضوعات مختلف به مباحثه و گفت

هـا، علـل انحطـاط    خويش را پيرامون اخلاقيات انسـان  حكايات مختلف، ديدگاه و نظريات
جزئيـات   توصـيف  ،انتقـام نهـد. در  ها و ... به ميـان مـي  هاي بيهوده در مورد آنزنان، تعصب

زمـان مشـخص    ٢عمدتاً شاعرانه است، با محوريـت صـبح، انجـام گرفتـه اسـت.      كه زماني،
، در جايگـاه عنـوان فصـل نشـانده     تقويمي در داستان ارائه نشده است و گاه زمـان تـداومي  

پـس از چنـد   : «١٩، فصـل  »در همـان شـب  : «١٢ ، فصل»شب نخستين: «١١شود (فصل  مي
دارد، با اين تفاوت كـه توصـيف    انتقام، شباهت بسياري به زمان اسرار شبزمان در »). شب

انگارة گذشت زمان در اين اثر نيـز   ٣پذيرد.شاعرانة جزئيات زماني با محوريت شب انجام مي
: ٧، فصـل  »پس از يكسال: «٦فصل شود. (ها ايجاد ميگاه از طريق عناوين فصل ،انتقاممانند 

، »شـب دومـين  : «١٦، فصل »آغاز دوستي: «١٥، فصل »فصل بهار: «١٤، فصل »شب نخستين«
  »).شب ديگر: «١٧فصل 

 ذكرشـده نيز از حيث موقعيت مكاني و زماني كاملاً مبهم است. تنها زمان  شهرنازروايت 
آغـاز  «كنـد:  سال نگارش، ذكـر مـي   عنوان در اين اثر، تاريخي است كه نويسنده در ديباچه، به

هـاي   : مقدمـه) ديگـر نشـانه   ١٣٠٥(دولـت آبـادي،   » هجـري.  وپنج يسسنة هزار و سيصد و 
اي انتزاعـي، صـرفاً گذشـت زمـان را نشـان      هاي زماني هستند كه در زنجيره زماني، شاخص

او  دهند. اين اثر به مسـئلة زن و حقـوق زنـان، نگـاهي آموزشـي دارد و عمـدة انتقـادات        مي
گيـري زنـان در امـر ازدواج اسـت. در      ئل غلط زناشويي و فقدان حق تصميممعطوف به مسا

زماني داسـتان را بـه حاشـيه     -  اين اثر نيز، تمركز بر مباحث اجتماعي، تشخص جنبة مكاني
  رانده است.
بسـتر مكـاني    شود، اما داستان در وصيفي از يك صبح زمستاني شروع ميبا ت هماداستان 

گر زمـان و مكـان داسـتان    اي كه بيانرود. تا اواسط داستان، هيچ نشانه مبهم پيش ميو زماني 
حسـنعليخان در وزارت ماليـه بـه     كـه  خورد. در اواسـط داسـتان، آن گـاه    باشد به چشم نمي

وزارت «تواند از طريـق  شود، تازه خواننده ميسمت رياست ادارة كشف و تبذير منصوب مي
دادهاي داستان در تهران واقع شده است. آن گـاه كـه حسـنعليخان    حدس بزند كه روي» ماليه
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كنـد، از  اي كه مادر همـا بـراي او ارسـال مـي    شود و از طريق نامهعازم مأموريت قزوين مي
چمدان آخـري  «شود كه مقصد او تهران است: صراحت بيان مييابد، بهكسالت هما اطلاع مي

» زمان خود را در راه قـزوين ديـد  چه گذشت. يك را بست و از خانه بيرون آمد، بعد نفهميد
ــازي،  ــا را در   ). «٧٨): ١٣٤٣( ]١٣٠٧[(حج ــد. هم ــران ش ــازم ته ــدرنگ ع ــنعليخان بي حس

شـود، امـا بـه خـاطر     ). مكان داستان، ديرهنگام مشـخص مـي  ١٠٠(همان: » رختخواب يافت
ايـن، هـيچ   مانـد. افـزون بـر    غياب توصيف، تشخص پيدا نكرده و در حد يك نام باقي مـي 

لازم بـراي رسـيدن از    زمان مدتشود كه توجهي به مكانِ زمانمند سفر نشده و مشخص نمي
قزوين به تهران چقدر بوده است؟ حسنعليخان چه زماني عـازم تهـران شـده اسـت؟ و چـه      

هاي زمان تداومي در اين اثر بسيار اندك اسـت و انگـارة   زماني به مقصد رسيده است؟ نشانه
صـورت  گيرد. علاوه بر اين، رمان فاقد نشـانة زمـاني اسـت كـه بـه     نمي گذشت زمان شكل

 حـبس شـدن  مشخص و صريح، وقايع داستان را به يك برهة تاريخي مقيد سازد. تنها هنگام 
حسنعليخان، در خلال گفتگوي حسنعليخان با پاپف روسـي، زمـان داسـتان از طريـق زمـان      

خواهد رسـيد زيـرا    فارس جيخلگرم يا بزودي قشون روس بدرياي «شود: شاخص معلوم مي
كـه حتمـاً    الملـل جنگ بـين اند در نتيجة طرف كه حايل بين روس و دريا قرار دادهمنطقة بي

). تنهـا از خـلال ايـن گفتگـو     ١٤١ - ١٤٢(همـان:  » شود، از بين خواهد رفتبنفع ما تمام مي
  وي داده است.يابد كه وقايع داستان در زمان جنگ جهاني راست كه خواننده در مي

داسـتانيِ قسـمت چـارچوب،    از دو قسمت تشكيل شده است. راوي بـرون  پريچهررمان 
سـه روز قبـل از حركـت كشـتي بـه بنـدر پهلـوي        «هايي مبهم و اندك به زمـان دارد:  اشاره

ي بـه مكـان   تـوجه امـا در پرداخـت زمـان و مكـان     ؛ )٣تا): (بي ]١٣٠٨[(حجازي، » رسيديم
بكشتي موسوم بـه تـركمن   «شود: ن لازم براي پيمودن مكان، ارائه نميشود و زمازمانمند نمي

اي  ). نويسنده هيچ اشـاره ٥(همان: » دسوار شديم [...] وقتي به بادكوبه رسيديم و كشتي ايستا
كند كه زمان لازم براي رسيدن از بندر پهلوي تا بادكوبه چقدر بوده است تا از طريـق آن   نمي

ات علـي، كـه اصـل رمـان را تشـكيل      شود. در دفترچة خـاطر فاصلة مبدأ و مقصد مشخص 
هاي زماني اندك كه صرفاً گذشت زمـان  شود. نشانهدهد، ابهام زمان با ابهام مكان توأم مي مي

از آن اسـت كـه بـه تشـخص زمـان و مكـان        تـر  فروغ كمكند، صورت تصنعي بيان ميرا، به
  بينجامد.  اثر

را بـه   پريچهـر ه بـه زمـان و مكـان، رمـان     رويدادمحوري، فقدان توصيف و عـدم توج ـ 
داسـتاني قسـمت   سازد. علي نيز، مانند راوي بـرون شبيه مي محورحادثههاي ماجرايي يا  رمان
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بطرف خراسان ميرفتيم، اسمعيل نـوكر و گـامن،   «چارچوب، به مكان زمانمند توجهي ندارد: 

به ... برسيم، جلوه صبح بـزم  مانده بود  فرسخ كي). «٤٤(همان: » سگ باوفايم را همراه برديم
). مكان مبدأ مشخص نشده و تنها در اواخر داسـتان اسـت كـه    ٤٨(همان: » ما را روشن كرد

كند، حدس بزند كه علي در تهـران سـكونت   اي كه علي ارسال ميخواننده بايد از طريق نامه
سـت و زمـان لازم   هاي بين راه نيز به ميـان نيامـده ا  داشته است. افزون بر اين، نامي از مكان

  اي از ابهام قرار دارد.ها نيز در هالهمكان براي پيمودن مسافت
، فاقد زمان صريحي است كـه وقـايع داسـتان را بـه برهـة      هما، مانند رمان پريچهررمان 

تاريخي مشخصي پيوند بزند. در ايـن اثـر نيـز خواننـده در اواخـر داسـتان، از طريـق زمـان         
تر تاريخي وقايع چه زماني بـوده اسـت. علـي در مطـاوي     شاخص متوجه خواهد شد كه بس

وقوع جنگ وضعيت را منقلب كـرد و بـراي مـن    «كند: ياد مي» زمان جنگ«اش از زندگينامه
بيني فريدون كه جنگ بطـول خواهـد   هاي اول، بنا به پيشروزنة اميدي پيدا شد، در همان ماه

داسـتان، در خـلال گفتگـوي     اخـر او). در ٢٤(همـان:  » كـردم  دوفروشيخركشيد چند فقره 
  شود كه مراد او جنگ جهاني بوده است:هاي فرعي، مشخص مي شخصيت

را بجنـگ فرسـتاد، بـراي اينكـار صاحبمنصـبان       عمر خانگفت ممكن است  خان يقل
از شنيدن ايـن پيشـنهاد، ناراحـت     سرفراز خانروس هميشه دليل و بهانه حاضر دارند، 

اي گفت، چون براي متفقين كمـك خواهـد شـد،     اما پس از لحظه فرورفتشد و بفكر 
  ).١٠١عيبي ندارد. (همان: 

زماني در آثار حجازي مبهم است. اشارات ديرهنگام بـه زمـان و مكـان     -  پيوستار مكاني
هـا، چـه تهـران    داسـتان  يابد كه مكان زمانمند را پي بريزد. مكانعينيت نمي قدر آنشاخص، 

كننـد كـه در بسـتر    تشخص پيدا نمـي  قدر آن، در داستان كدام چيهسان، چه قزوين و چه خرا
هاي همان دوره، متمـايز گردنـد. در   درك باشند و يا از ديگر مكانزمان تاريخي خاصي قابل

را در بسـتر   هـا  آنآيد، بدون اينكه توصـيفي دقيـق،   اين آثار صرفاً نامي از شهرها به ميان مي
مشخص و زمان معين، جزئـي از رويـداد داسـتان محسـوب     زماني خاص ترسيم كند. مكان 

و محتمل است كه اين رويدادها در زمان و مكان ديگري هم اتفاق بيفتند. به همـين   شود نمي
  توان مكان و زمان رويدادها را تغيير داد.سهولت، ميدليل، به

پـردازي   سـتان اما آنچه از نظـر دا ؛ بين صراحت و ابهام قرار دارد ،جنايات بشرزمان رمان 
زمـان از طريـق ثبـت در     ،جنايات بشـر دار زمان اين رمان است. در اهميت دارد ابهام دلالت

شود. بدريه، شخصيت اصلي داسـتان، شـرح گرفتـاري خـود را در     دفترچة خاطرات ذكر مي
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اي در كرمانشـاه بـه نگـارش    خانـه فروخته شـدن بـه روسـپي    تيدرنهادام گروهي تبهكار و 
صورت گـذرا  يدادهاي اقامت در منزل پدري در رشت، پيش از ربوده شدن، به. روآورد يدرم

كه مـاجراي ربـوده شـدن او و انتقـال از طريـق جـاده        -  اما در قسمت دوم؛ شودروايت مي
اطلاعاتي نسـبتاً دقيـق از    -  گيردقزوين به همدان و سرانجام اقامت در كرمانشاه را در بر مي

انجامـد.   شود كه تا حد زيادي به انسجام مكانِ زمانمند ميارائه مي شده يسپرها و زمان مكان
بـه   آنجـا شود و ماجراي داستان در خانه را شامل ميقسمت سوم كه دوران اقامت در روسپي

دار همراه است. بدريه كـه از زمـان ربـوده    نگارش در آمده است، با نوعي ابهام زماني دلالت
به ثبت رسانده است، در ايـن قسـمت بـه زمـان      لحظه به ظهلحشدن، زمان تداومي داستان را 

توجهي ندارد. سكونت در يك مكان ثابت، ايستايي زمان را بـه دنبـال دارد. حـذف زمـان در     
طـور كـه بدريـه در خـاطراتش بـه تصـريح بيـان        اين قسمت، بار معنايي نمادين دارد. همان

ي مبـتلا  مقاربتهاي  شده و به بيماري خانه گرفتاردارد، زمان براي كسي كه در كنج فاحشه مي
  شده است، مفهومي ندارد:

حساب روز و حفظ تاريخ براي كساني است كه تمايل بزندگاني دارند من كه از حيات 
بيزارم و روز و شب من بيك نهج و يك نسق يعني با ملامت و ماتم و اندوه ميگذرد با 

عشـق آنـروز   ه انستم تا لااقل بتاريخ مرگ خود را ميد كاش يا - روزشماري چكار دارم
شـماري   ي روزشـماري سـاعت و دقيقـه   جا بههم تقويمي براي خود ترتيب داده و  من
  ).١٣٣: ١٣٠٩كردم. (انصاري،  مي

شـود. بـه مـوازات حـذف     خانه، به تدريج از زندگي متعارف حذف مـي بدريه در فاحشه
شود. حذف زمـان،  محو مي كلي،كم، بهفروغ شده و كمشخصيت اصلي داستان، زمان نيز كم

  گر سقوط و حذف قهرمان داستان است. صورت نمادين، نشان به
  

  . زمان صوري٣
صـراحت و دقيـق، درج   هاي مورد بررسي اين پژوهش، شكلي از زمان، بـه  اي از رمان در پاره

شده است؛ اما زمان قيد شده جزئي از داسـتان نيسـت و سـهم چنـداني در عينيـت پيوسـتار       
 ـ  مكاني رمان ندارد؛ زمان و نشانهزماني و  والي رويـدادهاي داسـتان همـراه    هاي زمـاني، بـا ت

گيرد. به همين دليل در ايـن پـژوهش مـا نـام     شود و در تناسب با كليتي معنادار قرار نمي نمي
هـا صـوري، معمـولاً در خـلال     ايم. زمانرا بر اين شكل از كاربرد زمان نهاده» زمان صوري«
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شوند، ذكر شده است. اين نوع زمـان، بـا   ها گنجانده ميهايي كه در داستانمهيا نا ها ادداشتي

شود، به عينيـت مـتن و تشـخصِ مكـان داسـتان در برهـة       صراحت در متن ذكر ميكه بهاين
  شود. ، منتهي نميذكرشدهزماني 
شريف، زمان به شكل صوري بيان شـده اسـت. ايـن اثـر      اصغر يعلاثر  ،مكتب عشقدر 
هـا را بـراي دوسـتش، مهرنگـار،     امه است كه لعبت، شخصيت اصلي داسـتان، آن ن ٣٢شامل 

ها، تاريخي دقيق، مشتمل بـر روز، مـاه و سـال نگـارش ثبـت      ارسال كرده است. در اين نامه
ها را در اختيار نويسندة اثر قرار داده اسـت تـا   ها، آنشده است. مهرنگار، پس از خواندن نامه

دهنـد، بـه انضـمام    تشـكيل مـي   هااصلي داستان را همين نامه به چاپ سپرده شوند. قسمت
هـا كـه داراي تـاريخ دقيـق نگـارش      اي كه نويسنده به آن افزوده است. هر يك از نامه خاتمه

  دهد: يزود يا بخش داستان را تشكيل مياست، يك اپ
: ١٢ص ». ١٣٠٦مهرمـاه   ٥: «٧ص ». ١٣٠٦مهرمـاه   ٤: «٥ص ». ١٣٠٦مهرماه  ٢: «٣ص 

 ٣٠: «٢١ص ». ١٣٠٦مهرمـاه   ٢٠: «١٦ص ». ١٣٠٦مهرمـاه   ١٧: «١٤ص ». ١٣٠٦مهرماه  ١٥«
آبان ماه  ٧: «٢٧ص ». ١٣٠٦ آبان ماه ٤: «٢٥ص ». ١٣٠٦ آبان ماه ٢: «٢٣ص ». ١٣٠٦مهرماه 
ص ». ١٣٠٦آبـان   ١٨: «٣٩ص ». ١٣٠٦آبان  ١٢: «٣٣ص ». ١٣٠٦آبان  ١٠: «٣٠ص ». ١٣٠٦

آذر  ٢: «٥٢ص ». ١٣٠٦آذر  ١: «٤٩ص ». ١٣٠٦آبـــان  ٢٨: «٤٧ص ». ١٣٠٦آبـــان  ٢٥: «٤٤
: ٦٣ص ». ١٣٠٦آذر  ٥: «٦٠ص ». ١٣٠٦آذر  ٥: «٥٨ص ». ١٣٠٦آذر  ٤: «٥٥ص ». ١٣٠٦

». ١٣٠٦آذر  ١٠« :٧١ص ». ١٣٠٦آذر  ٩: «٦٩ص ». ١٣٠٦آذر  ٩: «٦٥ص ». ١٣٠٦آذر  ٧«
 ٢٦: «٧٨ص ». ١٣٠٦آذر  ٢٥: «٧٧ص ». ١٣٠٦آذر  ٢٠: «٧٥ص ». ١٣٠٦آذر  ١٠: «٧٣ص 
آذر  ٣٠شـب  : «٨١ص ». ١٣٠٦آذر  ٢٩شب : «٨٠ص ». ١٣٠٦آذر  ٢٧: «٧٩ص ». ١٣٠٦آذر 

  ».١٣٠٦آذر  ٣١شب : «٨٢ص ». ١٣٠٦
است؛ امـا درنهايـت،    در اين اثر، با درج زمانِ نامه، چارچوبي براي بيان زمان فراهم شده

يـك كـل    شـكل گـرفتن  بـه   مكتب عشـق حفظ شكل ظاهري زمان، صراحت زماني  رغم به
بخـش نـدارد. تـوالي    نقـش وحـدت   شود و زمان در ميـان اجـزاي اثـر،   منسجم، منتهي نمي

كـه جـز بـا اتكـا بـه تـاريخ        آنجاگيرد، تا دار، جاي توالي وقايع داستاني را مي هاي تاريخ نامه
  توان مفهوم توالي زماني يا عليت را در اين اثر پي گرفت.سختي، ميمه، بهشروع هر نا

خان گلشن نيز صوري است. در ايـن اثـر،   ، اثر حسينعلي بختبانوان واژونالگوي زماني 
هفت شخصيت از طبقات مختلـف اجتمـاع، سرگذشـت زنـدگي خـود را، در قالـب هفـت        

) در ٣: ١٣٠٩(گلشـن،  » هجـري  ١٣٣٤پائيز سال در اواخر «كنند. اين گروه داستان، بازگو مي
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كننـد. هرچنـد زمـان داسـتان     شان را روايت ميو سرگذشت زندگي اندمحفلي گرد هم آمده
شود، اما تاريخ ذكر شـده، صـرفاً زمـاني اسـت صـوري و بـا ماجراهـاي         صراحت قيد مي به

اين افراد فاقد هرگونه نشانة زمـاني اسـت    كند. سرگذشتگونه ارتباطي پيدا نمي داستان هيچ
كه مكان رويدادها و زمان آن را به دورة تاريخي مشخص مرتبط سازد. افزون بر ايـن، زمـان   

بخـش نـدارد. هـر زمـان تـاريخي ديگـري       ها كاركردي انسجامصريح متن، ميان اين روايت
گانـة داسـتان،   دهاي هفتكه در رويداتواند جايگزين سال ذكر شده در اثر شود، بدون اين مي

  تغييري حاصل شود.
  

يادگـار  و  تهـران مخـوف  گرا: مطالعة مـوردي   مكان مشخص واقع -  . زمان٤
  شب كي

صراحت ذكـر   زمان و مكان، همراه با ارائة توصيفي عيني، به تهران مخوف،در صفحة آغازين 
 ـ  ١٣٣المعظم سـال .... عصر روز دوشنبه هفدهم ماه شعبان«شده است:  اد سـختي در  قمـري ب

). تاريخ بـا ذكـر روز،   ٥: ١٣٤٧ ]١٣٠٣[(مشفق كاظمي، » وزيدتهران پايتخت كشور ايران مي
اسـتفاده   نقطـه  سـه ي آن از جـا  بـه و سال بيان شده است، اما عدد آخر مشخص نيست و  ماه

دانسته است و چنـين پنداشـته    ١٣٣٠را سال  تهران مخوفشده است. كريستف بالايي زمان 
). در ادامـه،  ٤٦٣: ١٣٨٦دهـد (بـالايي،    ارائه مـي  ١٩١١رمان تصويري از تهران  است كه اين

هاي زماني رمان، صحت ايـن تـاريخ مفـروض را بررسـيده و     كنيم با تكيه بر نشانهتلاش مي
  تاريخ دقيق آن را مشخص نماييم.  

 ثبت شده است كه در تعيـين تـاريخ دقيـق رويـدادها     هاي زماني، نشانهتهران مخوفدر 
وگـوي  دار، يك بار ديگـر، در گفـت  ها استناد كرد. نشانة زماني صريح و تاريختوان به آنمي

ها بيان شـده اسـت؛ فيـروزه، خـدمتكار خـانواده، در چاپارخانـة قـم، از شخصـي         شخصيت
روي  بـالا زده است؟ آن زن قـدري نقـابش را    چندشنبهامروز  جان يباج«پرسد: ناشناس مي

خود را نيمه بطرف فيروزه برگردانده با آرامي جواب داد: امروز پنجشنبه بيسـتم مـاه شـعبان    
). ذكـر ايـن تـاريخ و نسـبت آن بـا تـاريخ قبلـي، هرچنـد از دقـت در          ١٨٠(همـان:  » .است
كنـد. بـراي   گذاري نشان دارد، اما كمكي به مشـخص شـدن دقيـق زمـان داسـتان نمـي       زمان

هـاي دقيـق   زمـان  بايد نسبت تاريخ ذكر شده در جلـد اول را بـا   مشخص شدن زمان داستان
  ، سنجيد.شب يادگار يكجلد دوم، يعني 
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، زمان داستان با رويدادهاي واقعيِ زمان تـاريخي تلاقـي يافتـه اسـت.     شب يادگار يكدر 

فرخ، شخصيت اصلي داستان، كه همراه زندانيان عازم كلات بوده است، به كمـك چنـد نفـر    
خاطر باسواد بـودن،  شود. فرخ بهكند و در روستا به كار زراعت مشغول ميار ميروستايي فر

شود. مالك در انتخابات به وكيل كمك شاياني كـرده اسـت و بـه    مالك واقع مي توجه مورد
شـود. مالـك كـه    آباد گماشته مـي پاداش آن به سمت منشي كنسولگري دولت عليّه در عشق

برد. به سبب تلاش و لياقت فـرخ،  فتق امور همراه خود مي سواد است فرخ را براي رتق و بي
هـا  آباد خرسند است. به همين دليل، با حفظ سمت، آندر عشق ها آندولت از نحوة عملكرد 

پيونـدد و بـه سـمت    كند. در اين شهر، فرخ به گروه انقلابيون ايـران مـي  را به باكو منتقل مي
در «شـود:   در آستانة كابينة سيد ضياء آغاز مـي  شب يادگار يككند. ماجراي تهران حركت مي

 ١٢٩٩جلو در گراند هتل مهمانخانه معروف تهران نزديـك غـروب آنـروز دوم مـاه حـوت      
  ).٤: ١٣٤٨ ]١٣٠٥[(مشفق كاظمي، » ي گرد هم ايستاده و سرگرم گفتگو بودند.چندنفر

مـدت زمـان   با توجه به تطابق زمان داستان با زمان تاريخي و همينطور مشـخص بـودن   
در  شـب  يادگار يـك را تعيين كرد. در  تهران مخوفتوان زمان دقيق دوري فرخ از تهران، مي

دوري فرخ از تهران چهـار سـال بـوده     زمان مدتصراحت، بيان شده است كه چند مورد، به
اين مناظر دلخراش براي او در تمام دوران چهار سالي كه از تهران دور بود هر دقيقـه  «است: 

گذشـت او در  شب سختي براي فرخ مـي ). «١٣٠(همان: » و هر ساعت در پيش چشم ميآمد.
تمـام   ]...[بينـد  مدت چهار سال همواره با خود انديشـيده بـود هنگاميكـه دوبـاره مهـين را ب     

فـرخ بـا وجـود تمـام آن     ). «١٢٩(همان: » مشقاتي را كه ديده بود يكمرتبه از ياد خواهد برد
مصائبي كه در چهار سال ديده و تحمل كرده بود با اميـد ديـدار مهـين تـا آنشـب همچنـان       

احمد عليخان كه رفيق ديرين را پـس  ). «١٣١(همان: » روحية نيرومند خود را حفظ كرده بود
سياوش ميـرزا پـس از   ). «١٧٢(همان: » از چهار سال باز يافته بود بسيار خوشحال بنظر ميآمد

چهار سالي كه گذشته بود ديگر شاهزاده سابق نبود و در طول اين مدت تغيير زيـادي كـرده   
  ).٢٧(همان: » بود.

 ـ ١٣٣٤، بايد تهران مخوفبا احتساب اين چهار سال، تاريخ ذكر شده در  ا قمري معادل ب
) دقيق نيست و ١٣٣٠/١٩١١شمسي باشد؛ در نتيجه، تاريخ مفروض كريستف بالايي ( ١٢٩٥

است. اين تـاريخ هـم بـه لحـاظ      ١٩١٦ژوئن  ١٩، برابر با ١٣٣٤شعبان  ١٧تاريخ دقيق رمان 
در  ١٣٣٤شـعبان   ١٧شـود.  هاي زماني ديگر در متن تأييـد مـي  تقويمي و هم به لحاظ نشانه

در رمـان مطابقـت كامـل دارد و برابـر      شده ارائهه است و با ايام هفتة تقويم رسمي نيز دوشنب
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. در دارد خـواني هـم تهـران مخـوف   . اين تاريخ بـا وقـايع داسـتان    ١٢٩٥خرداد  ٢٩است با 
  داستان، زمان قرار فرخ با مهين پشت ديوار باغ، مقارن با اواخر بهار (خردادماه) است:

هاي درختان  بهار بود در جلوي ديواريكه شاخهاي اواخر  در يك چنين شبي كه از شب
پشت آن را نشان ميداد بباغي تعلق دارد جواني ايستاده بود ايـن جـوان مرتبـاً بـاطراف     

چند قدمي از نقطة توقف خـود دور شـده مجـدداً بمحـل اول      گاه گاهخود نگريسته و 
صـدائي را از  با دقت گوش فرا ميداد و معلوم بود انتظـار شـنيدن    هر بارو  گشت يبازم

  ).٢٣: ١٣٤٧ ]١٣٠٣[داخل باغ دارد. (مشفق كاظمي، 
هـاي   يابد. افزون بـر ايـن، نشـانه   زمان داستان در پيوند با زمان تاريخي، كاملاً وضوح مي

هـاي زمـان    زمان داستاني نيز كاملاً عيني است و جنبة تصادفي نـدارد. بسـامد فـراوان نشـانه    
 درك قابـل ع به زمان عيني و صريح مـتن، مشـخص و   تداومي در اپيزودهاي مختلف، با ارجا

بك استفاده شده است، اما اسـتفاده از  است. در روايت داستان، در چند مورد معدود از فلاش
هـا عمـدتاً يـك بـازة     بـك كند. اين فـلاش اين تكنيك به روند خطي داستان آسيبي وارد نمي

نظم زمان خطي حاكم اسـت. روايـت   بك، گيرند و در بطن فلاشطولاني را در بر مي زماني
هـا، نقشـي مهـم در وضـوح وقـايع داسـتان       عنوان علت و زمينـة كـنش   ها، بهبكاين فلاش

  كند. مي  ايفا
يادگـار  و  تهـران مخـوف  رابطة صريح و عيني ميان مكان و زمان، ساخت مكانِ زمانمند 

زمان لازم بـراي   هاي مكاني از طريق ميزان وار و منسجم ساخته است. مسافت اندام شب يك
شود. تعين و تشخص زمان و مكان در ارتباط بـا يكـديگر،   ها سنجيده ميپيمودن آن مسافت

، سـفر  تهـران مخـوف  ، در مثـال  عنـوان  بهگيري است. يي، بيشتر قابل پيجا جابههنگام سفر و 
، ماجراي اسارت فرخ و حركت به سمت كـلات،  شب يادگار يكمهين و مادرش به قم و در 

  گذارند.زمانمند را به نمايش مي وبي عينيت مكانِخبه
سفر مهين و مادرش، ملكتاج خانم، به قم و متعاقباً فرار كردن مهين بـا فـرخ بـه سـمت     

)، ١٦ - ٢٤هـاي  اوين، كه هشت فصل رمان بـه روايـت آن اختصـاص يافتـه اسـت (فصـل      
د؛ روسـتاها و  شـو شـود. حركـت از چاپارخانـة تهـران آغـاز مـي      ، روايت مـي لحظه به لحظه
هـا ذكـر   شـوند و زمـان لازم بـراي پيمـودن فاصـلة آن     هاي بين راه كاملاً مشخص مي مكان

هـاي   ها، عوض كردن اسب در چاپارخانههاي دقيق از نحوة حركت درشكهشود. توصيف مي
هاي زماني و مكـاني،  هاي استراحت و زمان توقف، همراه با بيان دقيق فاصلهي، مكانراه نيب

سـازد كـه رويـدادهاي داسـتان     ترسيم جزئيات عيني همراه است، خواننده را متقاعد ميكه با 



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٧٢
در مكان و زمان مشخص و عيني جريان دارد. تمام مراحل حركت، از زمان حركت مهـين و  

شـب   كند، دو روز و يكمادرش از تهران تا زماني كه پدر مهين، او و فرخ را در اوين پيدا مي
شـوند: يـك روايـت، مسـير مهـين و      صورت موازي ارائـه مـي  ها بهيتكشد. روابه درازا مي

هاسـت، بـه   ها و اوضاع فرخ را كـه در پـي آن  دهد و روايت ديگر، كنشمادرش را شرح مي
هاست، به ايـن دو  كشد. سپس روايت ف...السلطنه، پدر مهين كه در جستجوي آنتصوير مي

يابنـد. راوي، پيوسـته،   هم گسـترش مـي   تموازا بهشود. سه روايت جريان روايت افزوده مي
كند. تكيه بر همزماني، اپيزودهـايي را كـه   رويدادهاي هر سه روايت را گوشزد مي» همزماني«

دهـد كـه كـنش يـك     زند و نشـان مـي  شوند به يكديگر پيوند ميصورت مجزا روايت ميبه
ارمارث بيـان همزمـاني    افتند. اليزابتاتفاق مي باهمپيرنگ با كنشي در پيرنگ ديگر، همزمان 

  داند:  رويدادها را از ضروريات روايت رئاليستي مي
اين نظم روايي خواننده را دوباره از احتمالي كه براي رئاليسم ضـروري اسـت مطمـئن    

شود و درنتيجـه مشـكل   سازد؛ اينكه شكاف يك ديدگاه و ديدگاه ديگر وساطت مي مي
 .(Ermarth, 1998: 81) سازد. مي حل بلقاشود،  گسستي را كه شخصيت با آن مواجه مي

وضـوح  ، ساختار مكانِ زمانمند در جريان فرستادن اسرا به كـلات، بـه  شب يادگار يكدر 
شـود، از  ها نيـز ذكـر مـي   هاي مشخص و عيني، كه عمدتاً اسم آنشود. فاصلة مكانديده مي

بر اين، در گفتـار  شود. افزون ها مشخص ميطريق سنجش ميزان زمان لازم براي پيمودن آن
هـا از يكـديگر، سـنجيده    هـا از طريـق فاصـلة زمـاني آن    ها نيز، معيار فاصلة مكانشخصيت

شود و دربـارة  ها فراري داده ميشود. آنگاه كه فرخ به كمك چند جوان از اسارت ژاندارم مي
ن هـا ابعـاد جغرافيـايي روسـتا را از طريـق بيـا      كند؛ آنوضعيت جغرافيايي روستا پرسش مي

اينجـا احمـدآباد نـام دارد و تـا مشـهد ده      «كننـد:  ها مشخص مـي فاصلة زماني با ديگر مكان
دوازده روز است اما تا سرحد ايران و روس دو روز بيشتر فاصله ندارد ولي بـا سـرماي ايـن    

  ).٢٠٠: ١٣٤٨ ]١٣٠٥[(مشفق كاظمي، » فصل كسي جرأت پياده سفر كردن را نميكند.
واسطة نام بردن از زمان تاريخي مشخص، نشـاندن رويـدادهاي   به زمانمندي داستان، گاه،

ها در وقـايع اجتمـاعي و يـا    آفريني شخصيتداستاني در يك زمينة تاريخي مشخص و نقش
هـاي   يابد. گاه نيز زمانمندي داستان از طريـق كـاربرد نشـانه   رخدادهاي سياسي، استحكام مي

شود؛ مثلاً زمانمندي رويدادهاي داسـتاني از  متعلق به يك دورة تاريخي مشخص، استنباط مي
اي خاص و مشهور، كه انتشار آن متعلق به برهـة زمـاني خاصـي    طريق نام روزنامه يا جريده

هـاي   افزون بر زمينة تاريخي مشـخص، از نشـانه   تهران مخوف،شود. در است، مشخص مي
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وگوي ميـان افـراد   متعلق به بافت تاريخي خاص، استفاده شده است: راوي گزارشي از گفت
  شود:  نام برده مي نسيم شمالكند كه در آن از روزنامة  ارائه مي

ديگري از كارداني و هنرهاي دخترش شرحي ميسـرائيد و بـراي اثبـات مـدعاي خـود      
طرح شده و دخترش حـل كـرده بـود و همـان      نسيم شمالاي را كه در روزنامه  مسئله

 آورد. روزنامه اسمش را در رديف ساير جواب دهندگان منتشـر سـاخته بـود مثـال مـي     
  ).٣٥٤: ١٣٤٧ ]١٣٠٣[(مشفق كاظمي، 

ارزيابي زمانمندي زمان از طريق ارتباط رويدادهاي داستاني با وقـايع اجتمـاعي، هميشـه    
ادهاي داستان با برهة خاص تاريخي، گاه، آشـكار  رويد» همخواني«شود. بيان نمي صراحت به

ها مستلزم درك و شناخت عميق از دورة تاريخي، مناسـبات  نيست و شناخت و استخراج آن
هـايي   ، نمونهتهران مخوفاجتماعي، سياسي، اقتصادي و يا قوانين حقوقي آن دوره است. در 

رفت: هنگامي كه فرخ بـراي آزادي  توان پي گها زماني با بافت تاريخي را مياز اين همخواني
كند، در مقابل دريافت دويسـت تومـان، دو دانـگ منـزل پـدرش را      جواد به پول نياز پيدا مي

اي از همخواني زمـاني  گذارد. در جريان معامله و گرو گذاشتن دو دانگ خانه، نمونهگرو مي
قباله و ثبـت دو دانـگ    مشاهده كرد. نوشتن» ثبت املاك و اسناد«توان در مسئلة قانون را مي

گيـرد   خانه، در مقابل دريافت دويست تومان، در نزد حضرت آقا، مجتهد محل صـورت مـي  
ش، معيـار و مبنـاي مالكيـت بـر آب،     ١٣٠٠). تا قبل از سـال  ٣٧٧-  ٣٩١(فصل سي چهارم 

اسـفند   ٢٠امـا در  ؛ شده اسـت هايي بوده كه توسط روحانيون تنظيم ميزمين، خانه و ... قباله
ايـن قـانون، در    موجـب  بـه رسـد.  به تصويب مجلس مـي » ثبت املاك و اسناد«قانون  ١٣٠٠

شـود. از ايـن تـاريخ بـه بعـد در      اي براي ثبت املاك و اسناد تأسيس ميوزارت عدليه، اداره
دعاوي حقوقي و قضايي، فقط اسـناد صـادره از سـوي ايـن اداره در مـورد مالكيـت اعتبـار        

). ترسيم نحوة تنظـيم سـند در رمـان، بـا زمـان تـاريخي       ١٩٥-  ١٩٦: ١٣٨٤يابد (اكبري،  مي
داستان همخواني دارد و با تعلق رويدادهاي داستان بـه يـك دورة خـاص بـه زمانمنـدي آن      

  بخشد. تعين مي
كنـد، كـاربرد   منـدي رمـان كمـك مـي    هاي زماني كه به تاريخنمونة ديگري از همخواني

يادگـار  و  تهـران مخـوف  ها است. در رمـان  نامهالقاب اشخاص و عناوين ادارات در خطاب 
شوند. در تـاريخ  ، طبقة اشراف، با القابي نظير؛ ... السلطنه، ... الدوله و ... مشخص ميشب يك

شـود. كـاربرد   منسوخ مـي  ازآن پسش. كاربرد داشته و ١٣٠٤ها تا سال گونه لقبمعاصر، اين
مراتبي منطبق بـوده اسـت و بـا آرمـان     سلسلهاين القاب كاملاً با ساخت سنتي مبتني بر نظام 



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٧٤
برد كه از حقوقي برابر و مشـابه  مشروطيت كه مردم و شهروند را به معناي مردمي به كار مي

شـوند، منافـات داشـته اسـت. از ديگـر سـو،       برخوردارند و در برابر قانون يكسان تلقي مـي 
صـورت  ي و سياسـي، بـه  اشراف با تكيه بر موقعيت اجتماعي و به پشـتوانة قـدرت اقتصـاد   

مستقل امكان دستيابي به منابع قدرت را دارا بودند. به همـين دليـل نـابودي پايگـاه اشـراف،      
خواهـان  خواهان و طرفداران تشكيل دولت مطلقـه بـود. مشـروطه   خواست مشترك مشروطه

لقـه،  طرفداران دولـت مط  دانستند وبراي ايجاد دولتي مدرن، نابودي پايگاه اشرافي را لازم مي
كردنـد.  مثابه مانعي ساختاري در مقابل تمركز منابع و ابزارهاي قدرت تلقـي مـي   اشراف را به

خواهـد  كنـد و از همگـان مـي   پوشي مياندكي بعد، رضاخان از لقب خود، سردار سپه، چشم
ارديبهشـت   ١٥در » قانون الغـاي القـاب  «اش، يعني پهلوي بخوانند. كه او را به نام خانوادگي

  ).١٩٧ - ١٩٨ه تصويب مجلس رسيده است. (همان: ب ١٣٠٤
اي كـه آقـا   هاسـت. در نامـه  نمونة ديگر همخواني زماني در عنوان ادارات در خطاب نامه

كند، خطـابِ نامـه بـه    شيخ محمد كريم، محرر حضرت آقا، براي استخلاص جواد تنظيم مي
جواني از بستگان ما سه مـاه   ، بعد العنوان. بقرار مسموعاداره جليله نظميه«چنين است:  هينظم

). تـا دهـة   ٣٨٧: ١٣٤٧ ]١٣٠٣[(مشفق كاظمي، » باشد...است در قيد حبس و زنجير شما مي
ها نسبت به ادارات مرسـوم بـوده اسـت.    استعمال القاب و عناوين در خطاب نامه ١٣٠٠اول 

ادر هـاي دولتـي ص ـ  ، متحدالمآلي راجع به عنـاوين، خطـاب بـه دسـتگاه    ١٣١٤در نهم مرداد 
خطـاب بـه   » جليله«لفظ  ).١٩٩: ١٣٨٤كند. (اكبري، شود كه كلية اين عناوين را ملغي مي مي

  ها، يكي از عناويني بود كه بعد از صدور متحدالمآل، حذف شد.ادارات و وزارتخانه
همخواني رويدادهاي داستان با دورة تاريخي خاص، از منظر زمانمنـدي داسـتان اهميتـي    

كنـد. بـا    ي زماني رويدادها به تشخص و تعـين زمـان داسـتان كمـك مـي     دارد. همخوان ويژه
انطباق زماني رويدادها با يك دورة تاريخي، رويدادهاي داستان، خـود منبـع اطلاعـات قـرار     

توان زمان و مكـان داسـتان را    مي ها آنشوند كه از طريق  گيرند و يا مبدل به اطلاعاتي مي مي
  مشخص كرد.

، بـا تمهيـدات مختلـف، عينـي و     شـب  يادگـار يـك  و جلد دوم آن،  تهران مخوفزمان 
شود. زمان داستان با زمان تاريخي تلاقي يافته اسـت و زمينـة تـاريخي روشـن،      باورپذير مي

بخشـي زمـاني    مشخص تاريخي تعيين ميكند. عينيتدورة نسبت رويدادهاي داستان را با آن 
طريـق همخـواني زمـاني رويـدادها بـا      رويدادها و تعلق به يك دورة تـاريخي مشـخص، از   

شـود. افـزون بـر ايـن، ارتبـاط زمـان و مكـانِ داسـتان         مسائل اجتماعي آن دوره تقويت مي
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مشخص است و جنبة تصـادفي نـدارد. در درون رويـدادها نيـز ارتبـاط زمـاني رويـدادهاي        
روابـط  منزلـة عـاملي مهـم در     داستان با همديگر روشن و معنادار است و درنهايت، زمان بـه 

  بخشد.شود و به وقايع روايي عينيت ميانساني ترسيم مي
  

  گيري نتيجه. ٥
هـاي فارسـي تركيبـي اسـت از     بخش در نخستين رماناي عينيتعنوان مؤلفهمكان و زمان به

صـراحت  هـا بـه  ابهام كامل زماني و مكاني تا وضوح و عينيت مكان زمانمند. مكان اكثر رمان
نويسندگان، به يك ميزان، بـه توصـيف دقيـق مكـان داسـتان و      مشخص شده است؛ اما همة 

هـا، توصـيف و ترسـيم    اند و تعـداد انـدكي از آن  ها توجه نشان ندادهمحل زندگي شخصيت
 كـه  هـا، بـيش از آن  اند. در اكثر اين رمـان بخش به كار گرفتهاي عينيتعنوان مؤلفهمكان را به

دنظر قـرار گيـرد، بـه مسـائل اجتمـاعي آن      مكـان داسـتان م ـ  انـة  يگرا واقـع توصيف دقيق و 
  شود. مي توجه

، نخستين رمان فارسي، و همينطور جلـد دوم آن توانسـته   تهران مخوفمشفق كاظمي در 
است زمان و مكان را با تعيين و تشخص واقعگرايانـه ترسـيم كنـد. در ايـن اثـر افـزون بـر        

هاي زمـاني درون رويـدادها،   تشخص زمان و مكان، ترسيم دقيق مكانِ زمانمند سفر و توالي
حوادث داستان با مناسبات، ارزشها و متغيرهاي بافت اجتماعي زمـان نويسـنده پيونـد يافتـه     

توان به دركي معنادار از شرايط و مناسبات تاريخمند جامعـة معاصـر   است و از طريق آن مي
چشـمگيري   نگارش آن رسيد. با اينكه نخستين رمان فارسي در ترسيم مكان زمانمند توفيـق 

اند و عنايـت چنـداني بـه مكـان     داشته است اما نويسندگان پس از او اين سير را دنبال نكرده
ها مكان و زمان به يك ميـزان ابهـام دارنـد و زمـان     اي از اين رماناند. در پارهزمانمند نداشته

ويمي بـه  هاي مبهم تقليل يافته است. گاه نيز زمان مشخص و تق ـدقيق واقعگرا به توالي زمان
شكل صوري در داستان گنجانده شده است. زمان صـوري كـه جزئـي از داسـتان نيسـت و      

كنـد و  گونه پيونـدي بـا رخـدادهاي داسـتاني نـدارد، سـهمي در واقعگرايـي ايفـا نمـي         هيچ
توان آن را از داستان حذف كرده و يا زمان ديگري را به جـاي آن نشـاند. ايـن    سهولت مي به

ها ثبت شده اسـت. از ديگرسـو،   هاي گنجانده شده در رمانمطاوي نامهشكل زمان، بيشتر در 
ويژه در توصـيف شـاعرانة زمـان، در آثـار نويسـندگاني چـون عبـاس        تأثير سنت ادبي را، به

توان پـي گرفـت كـه در آن صـور بلاغـي بـه جـاي عينيـت روايـي نشسـته و از            خليلي مي
  گرايي متن كاسته است.  واقع



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ١٧٦
  ها نوشت يپ

 

برج عقرب و آغاز قوس [...] عقرب گوئي نيش خود را بجمال طبيعـت فـرو بـرده و اينـك     در پايان   . ١
جمال و طراوت عالم مادي را بدرود گفته، با چهرة زرد خزانـي  تأثير زهر جانگداز وي بانتها رسيده، 

  ).١٠: ١٣٤٣ ]١٣٠٣[(خليلي،  كند مستاني، نشاط و جواني را وداع ميو نفس سرد ز
٢ .  

آور سحرگاهان وزيد نفس عميقي كشيد چشم بگشود و نگهي پر از حسـرت و   همين كه نسيم نعشه
زرين كه سقف ازرق آسمان را نگاهداشته ديد، نـور  ياس به اختران افكنده ستارة چند همچو مسمار 

(خليلـي،   .ماه مانند لجه ستارگان را پوشانيده مگر چند كوكب نظير حباب در امواج فروغ نمايان بـود 
نقطة بيضائي در پيشاني سحر پديد آمد، اندك انـدك توسـعه يافتـه روي عـالم را سـپيد       ).٤٣: ١٣٠٤
آسودگي شب را بسحر رسانده ... علم سحر افتاد و سـپاه نـور    به نهايت آرامش و ).٤٩(همان:  نمود.

خيمة زر كشيدة آفتاب در فضاي افـق برافراشـته شـده و    . )٥١(همان:  .بر اردوي ديجور چيره گرديد
بامداد پرده از عروس افق برداشت، آفتـاب بـا    ).٧٥(همان:  .هاي زرين خود را در اطراف افكند طناب

بامـداد همچـو    ).٢٨: ١٣٠٥(خليلي،  .عالم را براي همه روشن ساخت پديد آمد و پريشموي زرين 
دخترك بلورتن، رداي آبي از آسمان نيلگون بدوش گرفته، موي زرين از اشعة آفتاب بر سينه پـريش  
كرده، بساط سيمين از برف زير پاي گسترانيده، دستي بر سر البرز بگذاشته دست ديگر كه از نور بود 

 ).٢: ١٣٢٠ ]١٣٠٤[(خليلي،  .چانة افق بگرفته، در حيرت بود مانند ستون عاج زير
غرة غراي روز در خم گيسوي سيه شب نهان شد و شانة سيمين ماه بدان طرة طرار افتاد و موي شام   . ٣

). آفتاب همچو آهوي مجروح بخون غلطيد و ازكـوه افتـاد، گوئيـا    ٢٦: ١٣٠٥را پريش نمود (خليلي، 
 ).٤٦رخشنده تير زهرآگين است كه بخون خورشـيد آلـوده شـده... (همـان:     هلال كمان و اين ستارة 

زلـف   .)٥٠سياه بيضة روز را زير بال بگرفت تا جوجة صبح از آن بدر آيـد (همـان:    شب همچو زاغ
فام شب بر غرة سپيد روز افتاد، نور بظلمت مختلط و اندك اندك ناپديد گرديد: هـلال نـوزاد در    سيه

). يوسف روز در چاه شب افتاد و گـرگ ظلمـت پيـراهنش را    ٥٣و بخفت (همان: گاهوارة افق افتاد 
سپاه سياه زنگي، قشون سـپيد رم را منهـزم نمـود،     ).٥٦دريد و بخون شفق آلوده اش نمود... (همان: 

آفتاب دفتين بود و روزگار نساج، تار شب تار را بپـود   ).٥٨ميدان افق بخون شفق رنگين شد (همان: 
  ).٦١(همان:  .د و رداي سياهي بافت كه آن را شام گويندروز متصل كر

  نامه كتاب
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  شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
  پيروز.ة تهران: مطبع. چاپ پنجم. فروشان قرن بيستم جنايات بشر يا آدمتا). (بي ]١٣٠٨[انصاري، ربيع 
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